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آغاز بررسی خسارت های 

محیط زیستی جنگ
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تشکیل 
کارگروه تخصصی برآورد خسارات جنگ ۱۲ روزه با هدف 
ارزیابی دقیق آسیب  های وارده به اکوسیستم های طبیعی 
اســتان خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن عباس  نژاد در 
نشست شــورای معاونین این اداره  کل جزئیات سازوکار 
تشــکیل این کارگــروه را توضیح داد و گفــت: »کارگروه 
تخصصی برآورد خسارات جنگ ۱۲ روزه با دستور ریاست 
عالی ســازمان حفاظت محیط زیست تشــکیل شده و 
فعالیت خــود را آغاز کرده اســت. در جریان این حمله، 
بخش  هایی از زیســتگاه  های حساس طبیعی، مناطق 
حفاظت  شــده، تنوع زیســتی و منابع آب و خاک دچار 
آسیب  های جدی شده  اند که نیازمند بررسی  های دقیق 
کارشناسی و اقدام فوری برای ترمیم و احیای آنهاست.« 
او توضیح داد که در گروه تخصصی تشکیل  شده متشکل 
از کارشناســان حوزه  های مختلف محیط زیست شامل 
منابع طبیعی، ارزیابی آلودگی  ها، تنوع زیستی و حقوقی 
است و مأموریت دارد تا ظرف مدت تعیین  شده، گزارشی 

دقیق از میزان و نوع خسارات تهیه و ارائه کند.

سیل در قلعه گنج کرمان
به دنبال وقوع ســیل در شهرســتان قلعه گنج کرمان، 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اعلام کرد، با 
حضور به موقع نیروهای امدادی و تمهیدات پیش بینی 
شــده این سیل تلفات جانی نداشــت. به گزارش ایرنا، 
غلامرضا نژادخالقی اعــلام کرد که »طبق گزارش های 
دریافتــی از فرمانــداری قلعه گنج، بارندگی شــدید در 
بخش های جنوبی و شــرقی شهرستان موجب طغیان 
رودخانه های فصلی و جاری شــدن ســیلاب شد. این 
موضوع باعث قطع موقت ارتباط جاده ای برخی روستاها 
ازجمله در مارز و رمشک شد که با حضور به موقع عوامل 
راهداری، مسیرها به صورت موقت بازگشایی شدند.« به 
گفته او در اثر سیلاب، اختلالاتی در خدمات تلفن همراه 
)همراه اول و ایرانسل( و انسداد راه ارتباطی چند روستا 

گزارش شده است.

خبرسازان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه(
 )تجدید مرتبه اول( مناقصه شماره 1-0240312 خرید پره های ثابت کمپرسور
مربوط به توربین های گازی W105 وستینگهاوس ساخت )تولید( داخل کشور

 1-‏نوع مناقصه:‏یک مرحله‏ای  -  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه(
 2-‏نوع فراخوان:‏عمومی.

3 –‏نام ونشانی مناقصه گذار:‏شرکت‏پالایش‏گاز‏شهید‏هاشمی‏نژاد‏)S.G.P.C(‏به‏آدرس:‏مشهد،‏خیابان‏آبکوه،‏نبش‏دانشسرای‏شمالی،‏شماره‏255،‏شرکت‏پالایش‏گاز‏شهید‏هاشمی‏نژاد–‏دبیرخانه‏
کمیسیون‏‏‏مناقصات.‏

راه‏های ارتباطی:‏
تلفن مسوول کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی:  051-37285023

تلفن دبیر کمیسیون مناقصات:‏‏051-37285045 
تلفن دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی:‏051-37298055

تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات:‏‏051-37285024
نمابردبیرخانه کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی:‏‏051-37285024

Tender@Nigc-Khangiran.ir آدرس پست الکترونیک:‏
4-‏نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین‏های‏اعلام‏شده‏در‏آیین‏نامه‏تضمین‏برای‏معاملات‏دولتی‏به‏مبلغ‏2,275,000,000‏ریال‏)دو‏میلیارد‏و‏دویست‏و‏هفتاد‏و‏پنج‏میلیون‏ریال(.‏
 5- نحوه و مهلت دریافت اسناد: متقاضیان‏می‏توانند‏تا‏ساعت‏18:59‏مورخ‏1404/05/02،‏نسبت‏به‏دریافت‏اسناد‏مناقصه‏از‏طریق‏سامانه‏تدارکات‏الکترونیکی‏دولت‏)سامانه‏ستاد(‏به‏آدرس‏

www.setadiran.ir‏‏و‏با‏شماره‏فراخوان‏2004092134000062‏در‏سامانه‏اقدام‏نمایند.‏لازم‏به‏ذکر‏است‏تمامی‏مراحل‏برگزاری‏مناقصه‏از‏طریق‏سامانه‏مذکور‏انجام‏خواهد‏شد.
6- آخرین مهلت ارسال پاکت‏های پیشنهاد:‏متقاضیان‏بعد‏از‏دریافت‏اسناد‏مناقصه‏از‏سامانه‏مذکور‏می‏بایست‏حداکثر‏تا‏ساعت‏‏18:59‏‏مورخ‏1404/05/16،‏اسناد‏مناقصه‏تکمیل‏شده‏را‏به‏همراه‏مدارک‏

مورد‏نیاز‏در‏سامانه‏بارگزاری‏و‏ثبت‏نمایند.‏
7-‏محل و زمان گشایش پیشنهادات: پاکتهای‏مالی‏شرکت‏های‏واجد‏شرایط‏در‏ساعت‏11:00‏مورخ‏1404/06/05،‏در‏محل‏اتاق‏کنفرانس‏اداره‏مشهد‏)دفتر‏آبکوه(‏به‏آدرس‏مشهد،‏خیابان‏آبکوه،‏نبش‏

آبکوه‏7‏)دانشسرای‏شمالی(،‏شماره‏255،‏شرکت‏پالایش‏گاز‏شهید‏هاشمی‏نژاد،‏با‏هر‏تعداد‏پیشنهاد‏تایید‏شده‏گشایش‏خواهد‏یافت.
‏‏‏‏ضمناً‏با‏توجه‏به‏این‏که‏مناقصه‏عمومی‏همزمان‏با‏ارزیابی‏)یکپارچه(‏می‏باشد،‏لذا‏لازم‏است‏مناقصه‏گران‏علاوه‏بر‏تکمیل‏و‏بارگزاری‏اسناد‏ارزیابی‏کیفی‏و‏مستندات‏مربوطه‏نسبت‏به‏بارگذاری‏همزمان‏

پاکات‏)الف(،‏)ب(‏و‏)ج(‏نیز‏در‏سامانه‏اقدام‏نمایند.

روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژادشناسه آگهی: 1959759

نوبت اول
شرکت‏ملی‏گاز‏ايران

شرکت‏پالايش‏گاز‏شهيد‏هاشمی‏نژاد‏)‏خانگيران‏(
‏)‏سهامی‏خاص‏(

نخســت، ایران در نســبت با نظم جهانی چه اهدافی 
را بایــد دنبال کند و چه جایگاهــی را برای خود تعریف 
کند؟ سیاســت خارجی ما چگونه می تواند منافع ملی 
را بــا وضعیت ژئوپلیتیکــی و الزامات توســعه متوازن 
ســازگار کند؟ رابطه ما با قدرت های جهانی و بازیگران 
منطقه ای چه مختصاتی داشته باشد؟ ایران نمی تواند 
صرفاً خــود را در چارچوب گفتمان انــزوا تعریف کند؛ 
بلکه باید به چشــم اندازی نظر داشته باشد که توسعه، 
امنیت و احتــرام متقابل و همکاری هــای منطقه ای و 
جهانی در افق آن دیده شــود. دوم، در ســطح داخلی، 
کدام سیاست ها می توانند به همبستگی ملی و ادغام 
اجتماعی بیانجامند؟ سیاست هایی که تاکنون دنبال 
شــده اســت، بخش هایی از جامعه را به حاشیه رانده و 
احساس بیگانگی را تشدید کرده است. »سیاست های 
طــرد اجتماعی« چــه از طریــق نابرابری اقتصــادی و 
تبعیض اجتماعی چه با حذف گرایش های سیاسی که 
حتی نیروهای درون حاکمیت را هم در برگرفته است، 
آثــار خــود را در قالب گســیختگی اجتماعی و کاهش 
اعتماد و احســاس تعلق بر جای گذاشته است. باید با 
صراحت پرســید: آیا سیاست های گذشته توانسته اند 
به افزایش احســاس تعلق ملی منجر شوند؟ اگر پاسخ 
مثبت اســت، تداوم آن مســیر منطقــی و توجیه پذیر 
است. اما اگر چنین نیست، که نیست، باید با شجاعت 
به بازنگری در سیاست های گذشــته پرداخت. به ویژه 
آنکه شــواهد نشــان می دهند ظرفیت های اقتصادی، 
اجتماعی و نمادین کشور در حال کاهش است و ادامه 
مســیر گذشــته، بدون اصلاحات بنیادین، نمی تواند 
اهداف بزرگ تری را محقق سازد. نکته اساسی آن است 
که این بازاندیشی صرفاً وظیفه حاکمیت نیست. آرایش 
نهادی و نوع سازمان دهی حکومت به گونه ای است که 
در برابر ســرعت تحولات قادر به تصمیم گیری سریع و 
متناسب نیست. مسئولیت اندیشیدن به آینده متوجه 
کل جامعه است؛ از نیروهای سیاسی گرفته تا نهادهای 
اجتماعی، اصناف، دانشگاهیان و بدنه کنشگر جامعه. 
چشم انداز آینده، نه محصول اراده یک جانبه حکومت، 
بلکه حاصل گفت وگو، تفاهم و مشارکت عمومی است. 
تنها در چنین فرآیندی اســت کــه می توان از وضعیت 
تعلیق، گذر کرد و راهی گشــود به سوی آینده ای که در 
آن، سیاســت گذاری نه بر پایــه واکنش، بلکه بر مبنای 
تدبیــر و در چارجوب یک راهبرد روشــن و معطوف به 
آینــده ای ممکن و در دســترس اســتوار باشــد. مجال 
اندک اســت و فرصت ها به ســرعت باد می گذرند. این 
کار نیازمند شــجاعت فکری و اراده سیاســی اســت. 
روزی فراخواهد رسید که آیندگان در قضاوت تاریخ این 
دوران بپرسند که در آن »لحظه خطیر« برای دو مسئله 

سرنوشت ساز - صلح و ادغام اجتماعی- چه کردید؟

ادامه سرمقاله

داشته باشد به محض اینکه کوچکترین مشکلی وجود داشته 
باشــد فرد را حواله  می دهد به فردا. کافی اســت کمی  لهجه را 
متوجه نشود یا کوچکترین ایرادی در پرونده ببیند، زن بیچاره 
را رد  می کند. زنان باید با گریه و التماس کارشان را پیش ببرند. 
خیلی از آنها کس و کارشان را گم کرده اند و به هوای پیدا کردن 
آنها به اینجا  می آیند و چیزی که گیرشان  می آید بیشتر تحقیر و 
توهین است تا رسیدگی.« آوارگی سخت است اما اردوگاه های 
مهاجران افغانستانی جایی اســت که  می شود به وضوح دید، 

وقتی زن باشی همه چیز سخت تر هم  می شود.
درحالی که مسئولان اردوگاه های مرزی از ارسال کمک های 
مردمی استقبال می کنند، در سایر اردوگاه ها به ویژه اردوگاه های 
تهران کمک ها به راحتی دریافت نمی شوند میلاد که مشغول 
کمک رسانی  است، می گوید: »مردم ظرف ۴۸ ساعت بیشتر 
از ۱۲ میلیون تومان به گروه آنها داده اند تا برای مهاجران آب و 
خوراکی سبک تهیه شود اما اردوگاه خاوران و اردوگاه عسگرآباد 
تهران هیچ کدام به راحتی این کالاها را قبول نمی کنند و حتی 
اجازه توزیع راحت و بی  دردسر بین زنان و کودکانی که در حال 

وارد شدن به اردوگاه خاوران بوده اند را نمی دهند.«

کمک ایرانی ها به افغانستانی ها �
در روزهای گذشــته، تعدادی از فعالان اجتماعی از داخل 
ایــران به مرزها رفته اند تا بتواننــد بدرقه بهتری برای مهاجران 
افغانستانی داشته باشند و به آنها کمک کنند. محمد، یکی از 
طلاب مدارس دینی سیستان و بلوچستان است که این روزها 
مشغول کمک رسانی به داخل اردوگاه الغدیر است. او می گوید: 
»خانم اوضاع خیلی بد بود، واقعاً بد بود، هنوز هم بد است اما 
روزهای اول واقعاً  می توانم بگویم که یک فاجعه به تمام معنا بود 
و بیشــترین نگرانی ما هم برای زنان و بچه ها بود؛ چون دائم از 
داخل اردوگاه اعلام می شــد که کمبود شیرخشــک، وسایل 
بهداشــتی و نوشــیدنی وجود دارد یا بچه ها اسهال گرفته اند 
و زنان دسترســی به آب تمیز برای شست وشــوی خودشــان و 
بچه هایشــان ندارند. هنوز هم شــرایط واقعاً بد است، آن موج 
بالای ۱0هزار نفری که وارد اردوگاه شده بود، فروکش کرده اما 
هنوز هم هر روز 6-5 هزار نفر داخل اردوگاهی هستند که حتی 
برای دو هزار نفر هم امکانات درست و حسابی ندارد. ما در این 
چندروز سعی کرده ایم گروه ها را برای کمک سازماندهی کنیم. 
مسئولان هم بیشتر پذیرای کمک ها شده اند چون  می بینند که 
همین کمک ها اوضاع را در روزهای اخیر بهتر کرده و اصلی  ترین 
امکانات با کمک های مرد می  تهیه شــده اســت. روزهای اول 

حتی امکان کمک رساندن به داخل به راحتی وجود نداشت.«
او  می گویــد که زنــان و بچه هــا در گروه دستگیرشــده ها 
نیســتند بلکه در گروه داوطلب ها هســتند؛ بــه همین دلیل 
همراه خودشان وسیله داشته اند اما اولًا بسیاری از آنها از نظر 
اقتصادی ضعیف  تر از آن هســتند که چیز زیادی آورده باشند 
ثانیاً خیلی از آنهــا آمادگی لازم را نداشــته اند، مردان خانواده 
دستگیر شده اند و اینها هم به هوای همراهی با مردان آمده اند. 
اغلــب هم فکر نمی کرده اند که تا این اندازه معطل شــوند. به 
خیلی از آنها گفته شده بود که دو ساعت هم معطلی ندارند اما 

ناگهان دو روز گرفتار شدند.«
»س« هم از مددکارانی اســت که داوطلبانه به سیســتان و 
بلوچستان رفته  تا به مهاجرانِ در آستانه اخراج کمکی برساند. او 
توانسته به داخل اردوگاه سر بزند و در شرایط کاملًا کنترل شده، 
بعضی قسمت ها را ببیند. »ما قبل از ورودمان هم  می دانستیم 
کــه شــرایط اردوگاه بد اســت، به ویژه بــرای زنــان و بچه ها که 
آسیب پذیرتر هستند و نیازهای ویژه دارند.  می دانستیم اوضاع 
با چیزی که  می گویند خیلی فــرق  می کند بنابراین وقتی وارد 
شدیم خیلی تعجب نکردیم. کل اردوگاه سه سوله خیلی بزرگ 
دارد کــه دو تا از آنها خنک کننــده دارند اما  خنک کننده هایی 
که به هیچ وجه پاســخگوی این گرما و خشــکی هوا نیستند. 
بنابراین اغلب افراد   ترجیح  می دهند بیرون بمانند چون هوای 
داخل سوله ها به شدت خفه اســت و جریان ندارد. روزهای اول 
حتی سایبان درست و حسابی در محوطه هم نبود و در روزهای 
بعد با کمک های مرد می،  سایبان برزنتی نصب شد که حداقل 
مادران با لباس خودشــان برای بچه ها ســایبان درست نکنند. 
بنابراین گرمای هوا واقعاً کشــنده اســت، به ویژه اگر قرار باشد 
وضعیت چندروز ادامه پیدا کند. یک فروشگاه بسیار پرازدحام 
هم وجود دارد که  می گویند یک بطری کوچک آب را حتی تا 60 
هزار تومان  می فروشد. در این ازدحام طبیعتاً کسانی که بیرون 
 می مانند و چیزی گیرشــان نمی آید، زن ها و بچه ها هســتند.  
چیزی به عنوان حمام وجود ندارد که در صورت ضرورت، کسی 
بتواند استفاده کند و ســرویس های بهداشتی وضعیت بسیار 
بدی دارند. نمی خواهم حال تان را بد کنم اما سرویس بهداشتی 
که من از نزدیک دیدم کاملًا پُر بود، نه اینکه فقط کاسه یا فضای 
داخلی ســرویس پُر باشد، بلکه تا توی راهروی سرویس پُر بود و 
عملًا نمی شد از آن بدون آلودگی استفاده کرد. حالا شما تصور 
کنید که یک زن یا بچه بخواهند از این سرویس ها استفاده کنند، 
چه خطراتی  می تواند آنها را تهدید کند. از نظر امکانات درمانی 
هم اوضاع بد اســت. یک بهداری در جایی بسیار دورتر از محل 
اســکان مهاجران قرار دارد که آدم سالم برای رسیدن به آن از پا 
 می افتد، چه برسد به کسی که مشکلی دارد یا بچه ای که بیمار 
شده. در این بهداری یک پزشک مقیم است که امکانات خاصی 
نــدارد. در ورودی اردوگاه هم محل اســتقرار هلال احمر دیده 
 می شود که بعضی امکانات را دارد اما پزشک ندارد. عجیب اینکه 
حتی این دو بخش با هم هماهنگ نیستند که کمبودهای هم 
را پوشش بدهند و هرکس کار خودش را  می کند.  می گویند اگر 
حال کسی واقعاً وخیم شود با کمک هلال احمر اعزام  می شود.«

»س« درباره کمبود شیرخشــک نگران است: »از همان 
اول مشــکل ســرلاک وجود داشــت و هنوز هم وجود دارد. 
خود خانواده ها باید شیرخشک تهیه کنند اما نیست، یعنی 
به طور کلی اینجا شیرخشــک راحت گیر نمی آیــد و باید با 
کدملی شیرخشــک بگیریــد اما بچه مهاجــر و مادرش که 
کدملی ندارند. بنابراین شیرخشکی برای خوردن هم ندارند. 
ما سعی  می کنیم تا جای ممکن تهیه کنیم اما خودمان هم 
به دردسر  می افتیم. همین امروز به سختی و با چه بازی هایی 
توانستیم هشت عدد سرلاک تهیه کنیم و به داخل اردوگاه 
برسانیم برای بچه های گرســنه، اما معلوم نیست که باز هم 

این کار شدنی باشد یا نه.«
او ادامه  می دهد: »اردوگاه دائم پُر و خالی  می شود. ممکن 
اســت یک نفر زیر ۲۴ ساعت کارش راه بیفتد اما عده ای هم 
مجبور  می شوند به دلایل مختلف مدت زمان بیشتری بمانند 
که یکی از دلایل این موضوع، نداشتن پول است. اینطور که 
ما پرســیدیم از هر نفر، دومیلیون و ۲00 هزار تومان به شکل 
رســمی  و قانونی گرفته  می شــود که یک میلیون و 500 هزار 
تومان آن هزینه های مصوب دولتی اســت و ۷00 هزار تومان 
هم هزینه اتوبوس. اگرچه بعضی ها  می گفتند که از آنها رقم 
بیشتری خواسته شده. به هرحال بعضی ها که خانواده های 
پُرجمعیت هم هستند، نمی توانند این مبلغ را بپردازند مثلًا 
خانواده پنج نفری که باید ۱۱ میلیون تومان بدهد، در موارد 
زیادی قادر به پرداخت نیســت پس داخل اردوگاه نگه داشته 
 می شــود تا بتواند پول را جور کند؛ حالا یــا خیرها بدهند یا 
آشــنایان خــودش یک جوری به دســتش برســانند. به نظر 
 می رسد که بخش زیادی از این پول باید برای امکانات رفاهی 
مهاجری که ناگهان به شــکل ضربتی تصمیــم به اخراج اش 
گرفته شــده، استفاده شود اما اینجا طوری رفتار  می شود که 
انگار همین امکاناتی که گذاشته شده هم شکل صدقه دارد. 
حــالا هم انگار چندنفر از بلاگرهای اســتان را به عنوان فعال 
رســانه ای برده اند بازدید از داخل اردوگاه، به جای اینکه درها 
را به روی رسانه های مستقل باز کنند تا شرایط آنطور که واقعاً 

هست، منعکس شود.«
میلاد هم یکی از کســانی اســت کــه این روزها مشــغول 
کمک رسانی به اردوگاه های مهاجران اخراجی در تهران است 
و درباره آنچه همــراه زنان و بچه ها هنگام رفتن به اردوگاه های 
مرزی دیده، می گوید: »آنطور که من دیدم کســی چیز زیادی 
به همراه ندارد، نهایتاً هر نفر یک ساک کوچک که بعید است ما 

یحتاج زیادی در آنها جا بشود.«

نگران بیمارانم هستم �
ونوشــه بحرانی، پزشــک متخصص داخلی که از سال 
۱۴00 تجربه درمان داوطلبانه در سیســتان و بلوچســتان، 
به ویژه حاشــیه زاهدان را دارد، حالا یکی از کســانی اســت 
که نشــانه های نگران کننــده  ای از وضعیت زنــان، کودکان و 
به طور کلی افــراد آســیب پذیرتر در اردوگاه  های این اســتان 

 می  بینــد. او به »هم میهــن« می گوید: »به ما اجــازه ارتباط 
مســتقیم با داخل اردوگاه داده نشــده اســت، پس خودمان 
نرفته ایم و ندیده ایم که اوضاع چطور اســت. گفته می شــود 
کــه یک بهداری دارند اما دارو و پزشــک به انــدازه ندارند. ما 
نشــانه هایی می بینیم که گزارش ها درباره بد بودن شرایط را 
تاییــد می کنند؛ مثلًا اینکه از ما داروهای مرتبط با اســهال، 
اســتفراغ و گرمازدگی می خواهند، خب پس مشخص است 
که خطر گرمازدگی به دلیل کمبود سیســتم های سرمایشی 
ضروری، همچنین خطر ابتلا به اســهال و اســتفراغ به دلیل 
کمبــود امکانــات بهداشــتی یــا تغذیــه ای مناســب وجود 
دارد و مــواردی از ایــن دســت آنقــدر هســتند کــه صدای 
کمک خواستن شــان به ما رسیده است. از آن طرف  می دانیم 
که بچه ها در این موارد بســیار آسیب پذیرتر هستند و چنین 
وضعیتی  می تواند حتی به قیمت جان آنها تمام شــود. زنان 
هم به نسبت، نیازهای بهداشتی ویژه  تری دارند و وقتی خبر 
کمبود امکانات بهداشــتی به ما  می رســد، یعنی این زنان و 

بچه ها هستند که در خطر قرار دارند.«
او نگرانی های دیگری هم دارد: »راستش در این شرایط که 
دارند با عجله اخراج  می کنند، من خیلی زیاد نگران بیمارانم 
هستم مثلًا بیماری دارم که مبتلا به تالاسمی  ماژور است؛ او 
بایــد دارو بگیرد، داروهایش هم باید داخل یخچال نگهداری 
شوند. مادرش دربه در دنبال این است که برایش مجوز بگیرد 
که اخراج نشــود. این بچه تابه حال اصلًا افغانســتان نبوده، 
برای من واضح است که این بیماران اگر به اردوگاه برده شوند، 
حتی اگر از این مرحله بگذرند آن طرف مرز حتماً می میرند. یا 
مثلًا بیماری که به دیالیز نیاز دارد چطور باید روند درمانش را 
در جایی که اصلًا تا به حال زندگی نکرده، هویت ندارد، پرونده 

و دسترسی و آشنایی ندارد ادامه بدهد؟«

وضعیت اردوگاه ها با هم فرق  می کند �
جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اتباع استان خراسان 
رضوی درباره وضعیــت اردوگاه ها به »هم میهن«  می گوید که 
قبول دارد در روزهای اول مشکلاتی بود اما همانطور که در حال 
حاضر وضعیت همه اردوگاه ها مثل هم نیست، در روزهای اول 
هم وضعیت در اردوگاه مرزی دوغارون در استان خراسان رضوی 
کامــلًا تحت کنترل بــود: »در حال حاضر بــا کمک نیروهای 
جهادی، تلاش های فرااســتانی و... اوضاع در دوغارون کاملًا 
مرتب اســت و ما تمام سعی مان را  می کنیم که کرامت انسانی 
همسایگان عزیز ما رعایت شــود اما من هم خبرهایی در مورد 
وضعیت بد در سیســتان و بلوچستان شــنیده ام، به هر حال 

امکانات و زیرساخت ها با هم یکی نیست.«
تماس ها با مسئولان اداره کل اتباع سیستان و بلوچستان 
همگی به در بســته  می خــورد. درنهایــت علیرضا مرحمتی، 
معاون امنیتی اســتاندار سیستان و بلوچستان بعد از شنیدن 
گزارش های رسیده به هم میهن، خیلی کوتاه می گوید: »من 

همه این هایی را که گفتید، رد می کنم.«

جعفر سیدآبادی، 
مدیر کل اداره 

اتباع استان خراسان 
رضوی درباره 

وضعیت اردوگاه ها 
به »هم میهن« 

 می گوید که قبول 
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حال حاضر وضعیت 
همه اردوگاه ها 

مثل هم نیست، در 
روزهای اول هم 

وضعیت در اردوگاه 
مرزی دوغارون 

در استان خراسان 
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حال حاضر با کمک 

نیروهای جهادی، 
تلاش های فرااستانی 

و... اوضاع در 
دوغارون کاملًا 

مرتب است و ما 
تمام سعی مان را 

 می کنیم که کرامت 
انسانی همسایگان 

عزیز ما رعایت شود 
اما من هم خبرهایی 

در مورد وضعیت 
بد در سیستان و 

بلوچستان شنیده ام، 
به هر حال امکانات 

و زیرساخت ها با 
هم یکی نیست.«
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